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آدرنالین

تصویر، یک پارادوکس تمام‌عیار بود. در ونکوور 
کانادا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا با لحنی قاطع 
و با تکیه بر شعار همیشگی »فوتبال جهان را متحد 
می‌کند«، پشت تریبون هفتاد‌و‌ششمین کنگره 
ایستاده بود و از حضور قطعی و بی‌قیدوشرط تیم 
ملی ایران در جام‌جهانــی ۲۰۲۶ در خاک آمریکا 
دفاع می‌کرد. او به صراحت خط قرمزی روی تمام 
شایعات کشــید. اما دقیقا در همان لحظاتی که 
اینفانتینو از قدرت فوتبال برای عبور از مرزها سخن 
می‌گفت، یکی از صندلی‌های سالن اجلاس خالی 
بود؛ صندلیِ متعلق به رئیس فدراســیون فوتبال 
ایران. دلیل این غیبت نه انصــراف بود، نه تاخیر 
در پرواز و نه مشــکلات معمول اداری. داستان در 
نقطه‌ای دیگر از خاک کانادا، در فرودگاه پیرسون 
تورنتو با یک برخورد سرد و چکشی به پایان رسیده 
بود. تقابلی بی‌سابقه میان دعوت‌نامه‌های رسمی 
نهاد حاکم بر فوتبال جهان و دیوارهای بلند قوانین 
امنیتی و مهاجرتی یک کشــور غربی. این روایتی 
است از سفری که به مقصد نرسید و تقابلی که نشان 
داد مرزهای سیاســت، گاهی به سادگی خطوط 

زمین چمن را می‌بلعند. 
برای مهــدی تاج، هدایــت ممبینی و مهدی 
مومنی سه عضو ارشد فدراســیون فوتبال ایران، 
مسیر رسیدن به کنگره فیفا در ونکوور، یک ماراتن 

فرسایشــی بود. مســیری که با عبور از مرزهای 
زمینی به سمت ترکیه آغاز شد، با دریافت ویزا در 
استانبول ادامه یافت و به یک پرواز طولانی‌مدت و 
خسته‌کننده ترانس‌آتلانتیک ختم شد. همه‌چیز 
روی کاغذ بی‌نقص به نظر می‌رســید؛ دعوت‌نامه 
رسمی فیفا در دست بود، بلیت‌های پرواز از سوی 
همین نهاد تهیه شــده بود و مهم‌تر از همه، اداره 
مهاجرت کانــادا )IRCC( مهر تاییــد ویزا را در 
پاســپورت‌های هیئت ایرانی کوبیده بود. وقتی 
چرخ‌های هواپیمــا روی باند فرودگاه پیرســون 
تورنتو نشست، هیئت ایرانی خود را در یک قدمی 
حضور در مهم‌ترین رویداد ســالانه فوتبال جهان 
می‌دید. اما در گیت‌های بازرســی، قوانین فوتبال 
دیگر کارکردی نداشــتند. در آنجــا، این آژانس 
خدمات مرزی کانادا )CBSA( بود که سوت پایان 
این سفر را به صدا درآورد. آژانس خدمات مرزی، 
یک نهاد قدرتمند فدرال اســت که وظیفه اجرای 
قوانین مهاجرتی، گمرکی و کنترل مرزها را بر عهده 
دارد و دامنه اختیاراتش به قدری گسترده است که 
می‌تواند ویزاهای صادر شده توسط اداره مهاجرت 
  CBSA را نیز در لحظــه ورود باطل کند. تصمیم
قاطع و بی‌بازگشت بود؛ هیئت ایرانی حق ورود به 
خاک کانادا را ندارد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ 
در یک اقدام تحقیرآمیز و سخت‌گیرانه، ماموران 
مرزی حتی پاسپورت‌های مهدی تاج و همراهانش 
را به آنهــا پس ندادند. پاســپورت‌ها مســتقیما 

تحویل خدمه پروازی شد که وظیفه بازگرداندن 
رئیس فدراســیون فوتبــال ایران به اســتانبول 
را بر عهده داشــت تا تنها پس از خــروج از حریم 
 هوایی و رسیدن به ترکیه، مدارک هویتی خود را 

پس بگیرند. 
اخراج عالی‌ترین مقام فوتبال ایران از مرزهای 
کانادا، بلافاصله از یک خبر ورزشــی به یک بمب 
خبری در رســانه‌های سیاسی تبدیل شد. مساله 
اصلی برای رســانه‌ها و منتقدان، تناقض آشکار 
در عملکرد نهادهای دولتی بود. پرسش این بود؛ 
اگر قرار بر عدم پذیرش اســت، چرا ویــزا از ابتدا 
صادر می‌شود؟ میشــل رمپل گارنر، از چهره‌های 
منتقد سیاست‌های مهاجرتی دولت محافظه‌کار 
کانادا، با لحنی تند به این اتفاق واکنش نشان داد 
و گفت:»اگر قرار است اجازه ورود ندهید، چرا ویزا 
صادر کردید؟ این یک بی‌کفایتی فاحش و چیزی 
بدتر است.« این انتقاد، انگشت اتهام را مستقیما به 
سوی ناهماهنگی میان اداره مهاجرت )صادرکننده 
ویزا( و آژانس خدمات مرزی )باطل‌کننده آن( نشانه 
رفت. مقامات دولتی اما تلاش کردند با پنهان شدن 
پشت قوانین حریم خصوصی، از پاسخگویی شفاف 
طفره بروند. آنیتا آناند، وزیر امــور خارجه کانادا 
با ادبیاتی محتاطانه تنها به این نکته بســنده کرد 
که:»این سرنخ شــخصی من نیست، اما برداشت 
من این اســت که لغو مجوز صورت گرفته است. 
این کار غیرعمدی بوده اســت.« با این حال، دفتر 

وزیر مهاجرت کانادا، لینا دیاب موضعی صریح‌تر 
و تهاجمی‌تر گرفت. تائوس آیت، دبیر مطبوعاتی 
دیاب در ایمیلی به یاهواســپورت کانادا، با اشاره 
به بررسی موردی تمام درخواست‌های ویزا اعلام 
کرد:»دولت واضح و منسجم بوده است؛ مقامات 
جمهوری اســامی ایران در کانادا غیرقابل قبول 
هستند و جایی در کشور ما ندارند.« او این تصمیم 
را مستقیما در راســتای حفظ امنیت کانادایی‌ها 
توصیف کرد. حتی زمانی که از گری آنانداسانگاری، 
وزیر امنیت عمومی درباره پرونده مشخص مهدی 
تاج ســوال شــد، او بار دیگر به قانون حفظ حریم 
خصوصی اســتناد کرد تا جزئیــات این مداخله 
امنیتی در یک سفر ورزشــی همچنان در هاله‌ای 

از ابهام باقی بماند. 
پرونده هیئت فدراســیون فوتبال ایران، یک 
اتفاق ایزوله و تصادفی نبود، بلکه بخشــی از یک 
پــازل بزرگ‌تر در سیاســت‌های مــرزی کانادا 
محسوب می‌شود. داده‌های منتشر شده از سوی 
CBSA تا پنجم مارس ســال جــاری میلادی، 
ابعاد تکان‌دهنده‌ای از یک رویکرد سیستماتیک 
را نشان می‌دهد. بر اســاس این گزارش‌ها، حدود 
۱۷,۸۰۰ درخواســت ویزا صرفا به دلیل »ارتباط 
با ایران« و به ظن »عدم پذیرش« مورد بررســی 
مجدد و موشــکافانه قرار گرفته‌اند. خروجی این 
بررســی‌ها لغو ‌۲۳۹ویزا توســط اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شــهروندی کانادا بوده است. فراتر از 
آن، CBSA مستقیما ‌۱۷۴پرونده تحقیقاتی را 
آغاز کرده که از میان پرونده‌های تکمیل‌شــده، 
‌۳۲نفر به دلیل ارتباط با نهادهای ایران »غیرقابل 
قبول« تشخیص داده شده‌اند و حتی یک نفر نیز 
مستقیما به ایران دیپورت شده است. این آمار نشان 
می‌دهد که فیلترهای امنیتی کانادا با حساسیت 
بی‌سابقه‌ای روی مسافران ایرانی تنظیم شده است. 
اما آنچه بازگشت مهدی تاج را به یک نقطه عطف 
تبدیل می‌کند، تقاطع ایــن فیلترهای امنیتی با 
نهادهای بین‌المللی است. اینجا دیگر صحبت از 
یک شهروند عادی یا یک تاجر نیست؛ صحبت از 
رئیس فدراسیونی است که با دعوت‌نامه عالی‌ترین 
نهاد بین‌المللی فوتبال و بلیت‌های خریداری شده 
توسط آنها، قصد شرکت در یک اجلاس رسمی را 

داشته است. 
اتفاقات فرودگاه پیرســون، بیش از آنکه برای 
فدراسیون فوتبال ایران یک شکست دیپلماتیک 
باشد، برای فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( یک 
زنگ خطر و یک تحقیر ســاختاری بــود. پلتفرم 
تحلیلی »اســتریم لایــن« )Streamline( در 
گزارش خود به درســتی به این واقعیت تلخ اشاره 
کرده است:»این اخراج، فیفا را در موقعیت بسیار 
متزلزلی قرار می‌دهد. ایــن نهاد حاکم جهانی، به 
شدت قوانینی را اجرا می‌کند که خواستار بی‌طرفی 
مطلق سیاسی هستند و اغلب فدراسیون‌های عضو 
را در صورت مشاهده دخالت دولت در امور فوتبال، 
تحریم می‌کنند. با این حــال، فیفا هیچ اختیاری 
برای دیکته کردن سیاســت‌های مهاجرتی یک 
دموکراسی غربی مستقل ندارد.« فیفا سال‌هاست 

که با استناد به اساسنامه خود، استقلال فوتبال از 
سیاست را فریاد می‌زند. اگر دولتی در انتخاب رئیس 
یک فدراسیون دخالت کند، فیفا بلافاصله شمشیر 
تعلیق را از نیام می‌کشد. اما وقتی یک دولت، به نام 
امنیت ملی، مانع از حضور نماینده یک کشــور در 
مجمع عمومی فیفا می‌شود، این نهاد بین‌المللی 
کاملا خلع ســاح اســت. حق مطلق حاکمیت 
کشورها در کنترل مرزهای‌شان، دیواری است که 
قوانین فیفا توان عبور از آن را ندارد. این حادثه نشان 
داد که علی‌رغم تمام ادعاهای جهان‌شمول بودن 
فوتبال، در نهایت این سیاســتمداران و ماموران 
مرزی هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی روی 

صندلی‌های یک اجلاس جهانی بنشیند. 
بازگشت تحقیرآمیز هیئت ایرانی از مرز کانادا 
و صندلی خالی ایران در کنگره ونکوور، یک تضاد 
دراماتیک با اظهارات دلگرم‌کننده جیانی اینفانتینو 
ایجاد کرده است. در حالی که رئیس فیفا با حرارت 
از حضور بی‌قیدوشرط ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶ 
در خاک آمریکا ســخن می‌گوید، اتفاقات تورنتو 
نشان داد که موانع غیرورزشی تا چه حد می‌توانند 
معادلات را بر هم بزنند. کانادا، بــه عنوان یکی از 
میزبانان مشــترک جام‌جهانی آینده، با این اقدام 
نشــان داد که تفکیکی میان دیپلماسی ورزشی و 
سیاست‌های ســخت‌گیرانه مهاجرتی خود قائل 
نیست. هرچند بازی‌های ایران قرار است در ایالات 
متحده برگزار شــود، اما هم‌سویی سیاست‌های 
امنیتی در آمریکای شمالی این ســوال بزرگ را 
ایجاد می‌کند؛ آیا در آســتانه جام‌جهانی ۲۰۲۶، 
تضمینی وجــود دارد که بازیکنــان، کادر فنی، 
خبرنگاران و حتــی هواداران ایرانی با ســدهای 
مشــابهی در فرودگاه‌های آمریکا یا کانادا روبه‌رو 
نشوند؟ آنچه در فرودگاه پیرســون رخ داد، فراتر 
از لغو ویزای سه مدیر ورزشی بود. این یک هشدار 
زودهنگام بود؛ هشداری مبنی بر اینکه در دنیای 
امروز، توپ فوتبــال هرچقدر هم کــه قدرتمند 
شوت شــود، در نهایت در زمینی فرود می‌آید که 
خط‌کشی‌های آن را سیاستمداران تعیین کرده‌اند. 
صندلی خالی ایران در ونکوور، نمادی از این واقعیت 
است که شعار »فوتبال جهان را متحد می‌کند«، 
 گاهی پشــت گیت‌هــای بازرســی فرودگاه‌ها، 

رنگ می‌بازد.

عبدالله موحد؛ مردی که تاریخ کشتی را از نو نوشت
بدرود نابغه

خبر کوتاه است و جانکاه؛ فروافتادن برگی دیگر از درخت 
تناور تاریخ ورزش ایران. درگذشــت عبــدالله موحد، تنها 
خاموش شدن یک ستاره در آسمان ورزش نیست، بلکه پایان 
یک دوران است؛ دورانی که در آن پهلوانی، هوش و اصالت، 
حرف اول و آخر را روی تشک کشتی می‌زد. وقتی از عبدالله 
موحد سخن می‌گوییم، از یک ورزشکار مدال‌آور صرف حرف 
نمی‌زنیم؛ ما از تجسم اراده، نبوغ و تکنیک ناب ایرانی سخن 
می‌گوییم. مردی که با رفتنش، بخشی از خاطرات طلایی و 
غرورآفرین چند نسل را با خود برد، اما نامش برای همیشه در 

حافظه جمعی این سرزمین حک شده است. 
عبدالله موحد در اســفندماه ۱۳۱۸ در بابلسر چشم به 
جهان گشود. ســرزمینی که با خاک نم‌خورده و بوی دریا، 
همواره مهد دلاوران و پهلوانان بوده است. اما موحد با همه 
فرق داشــت. او از همان ابتدا نشان داد که قرار نیست تنها با 
تکیه بر زور بازو حریفان را از پیش رو بردارد. در روزگاری که 
کشتی بیشتر بر پایه قدرت بدنی و جسارت استوار بود، جوانی 
پا به عرصه گذاشت که کشــتی را مانند یک بازی شطرنج 
می‌دید. او قدرت را با ظرافت و تکنیک را با هوشــی سرشار 
درآمیخت. مسیر او برای رســیدن به قله‌های افتخار هموار 
نبود، اما اراده‌ای از پولاد داشت که هیچ سدی نمی‌توانست 

در برابرش مقاومت کند. 
ســال‌های طلایی موحد، از اواسط دهه ۴۰ خورشیدی 
آغاز شد. او از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰، دســت به کاری زد که 
در تاریخ کشــتی جهان بی‌نظیر یا کم‌نظیر اســت. ۶سال 
پیاپی، هیچ حریفی در سراســر کره خاکی نتوانست پشت 
او را به خاک بمالد یــا حتی او را به زانــو درآورد. پنج مدال 
طلای مسابقات جهانی و یک مدال طلای المپیک ۱۹۶۸ 
مکزیکوسیتی، کلکسیونی از افتخارات را برای او ساخت که 

نامش را در تالار مشاهیر فیلا جاودانه کرد. 
کسانی که کشتی‌های موحد را دیده‌اند، به خوبی می‌دانند 
که او روی تشــک کشــتی نمی‌گرفت، بلکــه می‌رقصید. 
زیرگیری‌های بی‌نقص، خیمه‌های سنگین و واکنش‌های 
صاعقه‌وار او، حریفان را پیش از آنکه متوجه شوند چه اتفاقی 
افتاده، تســلیم می‌کرد. او به معنای واقعی کلمه نابغه بود. 
می‌گویند حریفانش ساعت‌ها فیلم کشتی‌های او را تماشا 
می‌کردند تا راهی برای نفوذ به گارد دفاعی‌اش پیدا کنند، اما 
وقتی روی تشک برابرش می‌ایستادند، مقهور ذهن خلاق و 
بدن آماده‌ او می‌شدند. موحد به دنیا نشان داد که کشتی‌گیر 

ایرانی تنها یک مبارز نیست، بلکه یک هنرمند است. 

اما آنچه عبدالله موحد را در قلب ایرانیان به یک اسطوره 
تبدیل کرد، تنها مدال‌های زرین او نبود. او شخصیتی متمایز 
داشت. در دورانی که بســیاری از قهرمانان درگیر حواشی 
می‌شــدند، موحد به تحصیلات خود ادامه داد و همواره به 
عنوان یک چهره‌ فرهنگی و آکادمیک در میان ورزشکاران 
شناخته می‌شد. او مردی بود که اصول و ارزش‌های خود را به 

هیچ قیمتی نفروخت. 
داســتان‌های بســیاری از عزت نفس و آزادگی او نقل 
می‌شــود؛ از رد کردن پیشــنهادهای نجومی کشورهای 
خارجی برای مربیگری گرفته تا ایستادگی بر سر آرمان‌هایی 
که به آنها باور داشــت. موحد هرگز حاضر نشد برای کسب 
منافع شخصی، سر خم کند. او تجلی همان پهلوانی بود که در 
شاهنامه فردوسی می‌خوانیم؛ قدرتمند، اما متواضع. فاتح، اما 
باگذشت. او به مردمش عشق می‌ورزید و مردم نیز این عشق 

را با تمام وجود به او بازمی‌گرداندند. 
ســال‌های متمادی زندگی در خارج از کشــور، هرگز 
نتوانست پیوند عاطفی موحد را با سرزمین مادری‌اش قطع 
کند. او در آمریکا زندگی می‌کرد، اما قلبش در ایران می‌تپید. 
هر بار که نامی از ایران برده می‌شــد، چشمانش برق می‌زد. 
دوری از وطن برای مردی که روزگاری پرچم این کشــور را 
در معتبرترین میادین جهانی به اهتزاز درآورده بود، آسان 
نبود، اما او همواره با وقار و سکوتی معنادار، این دلتنگی را در 
سینه حبس کرد. او هیچ‌گاه از ریشه‌های خود فاصله نگرفت 
و همواره به عنــوان یک ایرانی اصیل، مایــه فخر و مباهات 

هم‌وطنانش در سراسر جهان بود. 
امروز، اگرچه جسم خسته عبدالله موحد از میان ما رفته 
است، اما روح بزرگ او در وجب به وجب تشک‌های کشتی 
این سرزمین زنده اســت. مرگ پایان کبوتر نیست و برای 
مردی چون موحد، مرگ تنها آغاز یک جاودانگی ابدی است. 
تا زمانی که نام ایران پابرجاست و تا زمانی که جوانان این مرز و 
بوم دوبنده کشتی بر تن می‌کنند، نام عبدالله موحد به عنوان 
نماد بی‌بدیل کمال، غیرت و هنر در ورزش، بر زبان‌ها جاری 

خواهد بود.
ما امروز تنها در ســوگ یک قهرمان ننشسته‌ایم؛ ما در 
سوگ بخشی از هویت درخشان خود می‌گرییم. بدرود ای 
نابغه بی‌تکرار. بدرود ای مردی که روی تشک کشتی شعر 
سرودی و با مدال‌هایت، لبخند را بر لبان یک ملت نشاندی. 
نامت تا ابد بر تارک تاریخ ورزش جهان می‌درخشد و یادت در 
قلب‌های ما همیشه زنده خواهد ماند. روحت شاد و مسیرت 

پر رهرو باد.

وقتی سیاست، پاسپورت فوتبال را در فرودگاه پیرسون بایگانی کردمنهای فوتبال

صندلی‌های خالی ونکوور

 آريا طاري

بازگشت تحقیرآمیز هیئت ایرانی از مرز 
کانادا و صندلی خالی ایران در کنگره 

ونکوور، یک تضاد دراماتیک با اظهارات 
دلگرم‌کننده جیانی اینفانتینو ایجاد 
کرده است. در حالی که رئیس فیفا با 

حرارت از حضور بی‌قیدوشرط ایران در 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ در خاک آمریکا سخن 

می‌گوید، اتفاقات تورنتو نشان داد که 
موانع غیرورزشی تا چه حد می‌توانند 

معادلات را بر هم بزنند

صدای ســوت آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتــر فوتبال زنان 
ایران، امسال تنها نویدبخش شروع یک تورنمنت ورزشی نیست؛ 
بلکه زنگ بیداری یک دوران جدید و هیجان‌انگیز است. با الزام و 
پافشاری کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( مبنی بر ضرورت 

تیمداری باشگاه‌های خواهان مجوز حرفه‌ای در بخش زنان، 
شمایل لیگ برتر ایران دچار یک دگردیسی جذاب شده 
است. حالا، در کنار ریشه‌دارهایی چون ملوان و سپاهان، و 

نوپاهایی که به سرعت جای پای خود را محکم کرده‌اند 
مانند گل‌گهر و پرسپولیس، نام یک غول دیگر 

نیز به چشم می‌خورد؛ اســتقلال تهران. 
این حضور، پازل قدرت را در فوتبال 

زنان ایران تکمیل می‌کند 
و نویــد فصلی 
را می‌دهد که 
در آن نیمــی 
تیم‌هــای  ز  حاضر، نام‌ها و نشان‌های ا

سنگین و اسم‌ورسم‌داری را به دوش می‌کشند. 
ورود اســتقلال به لیگ برتر، داســتانی از 
جنس مقاومت و جنگندگی در مستطیل سبز 
است. برخلاف رقیب دیرینه یعنی پرسپولیس 

که مسیر خود را با خرید امتیاز در لیگ یک هموار 
کرد و زودتر به سطح اول رسید، دختران آبی‌پوش 

پایتخت مسیر سخت‌تری را برگزیدند. آنها بند کفش‌های‌شان را 
در لیگ دسته دوم محکم کردند، در زمین‌های خاکی و چمن‌های 
ناهموار جنگیدند، جواز حضور در لیگ یک را به دست آوردند و 
در نهایت، با کسب عنوان پرافتخار نایب‌قهرمانی در لیگ دسته 
اول، بلیت طلایی صعود به لیگ برتر را در مشت خود فشردند. این 
صعود پلکانی و کاملا فوتبالی، حالا شخصیتی پولادین به تیم زنان 
استقلال بخشیده است؛ تیمی که می‌داند برای رسیدن به قله، 

باید وجب به وجب زمین را فتح کرد. 
بدون شک، قلب تپنده فصل پیش‌رو، برپایی نخستین دربي 
تاریخ فوتبال زنان پایتخت است. تقابلی که از همین حالا سایه 
سنگین خود را بر سر تمام رقابت‌ها انداخته است. پرسپولیسی‌ها 

که فصل گذشــته با 
ناکامــی مطلــق 
روبه‌رو شدند و به 

رتبه ناامیدکننده هفتم بسنده کردند، حالا با تمام قوا به دنبال 
ساختن تیمی در قواره قهرمانی هستند تا آبروی از دست رفته را 
بازگردانند. اما در ســوی دیگر میدان، استقلالی‌ها با رویکردی 
تهاجمی و عطشی سیری‌ناپذیر برای فتح جام وارد میدان شده‌اند. 
رویارویی این دو تفکر و این دو رنگ تاریخی در لیگ زنان، نه‌تنها 
یک مسابقه فوتبال، که یک رویداد فرهنگی و ورزشی بی‌نظیر 
خواهد بود که هیجــان آن، مرزهای ورزشــگاه‌ها را درخواهد 

نوردید. 
در روزهایی که اخبار خوبی از وضعیت مالی حامیان باشگاه 
استقلال به گوش نمی‌رسد و سایه ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی 
بر سر بسیاری از بخش‌های باشگاه سنگینی می‌کند، تیم فوتبال 
زنان یک استثنای درخشان است. خبرهای واصله از راهروهای 
باشگاه حاکی از آن است که در میان تمام تیم‌های زنان استقلال، 
تیم فوتبال در صدر اولویت‌های مدیران قرار گرفته اســت. اما 
دلیل این نگاه ویژه چیست؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ 
آسیا. با راه‌اندازی لیگ قهرمانان زنان آسیا، آبی‌ها فرصتی 
تاریخی برای درخشش در قاره کهن می‌بینند. در حالی که 
خطر کسر بودجه یا بسته شدن تیمی در حد و اندازه‌های 
لیگ یک، بســیاری را نگران کرده بود، معاونت ورزش زنان 
اســتقلال با برنامه‌ریزی مدون، بودجه‌ای قابل توجه و 
درخور یک مدعی قهرمانــی را برای این تیم در نظر 
گرفته است. هدف مشخص است؛ حضور در کورس 
مدعیان، بالا بردن جام قهرمانی و در نهایت، رزرو 

بلیت پرواز به سوی رقابت‌های آسیایی. 
هرجا که نام اســتقلال و قهرمانی به میــان می‌آید، 
حواشــی نیز جزء جدایی‌ناپذیر ماجراست. اخیرا عباس 
ترابیان، رئیس پیشین سازمان فوتبال استقلال که پس 
از پایان قراردادش از مجموعه جدا شده، در ادعایی عجیب 
عنوان کرده بود که مخالفتش با تغییر سرمربی تیم زنان، 

دلیل اصلی برکناری‌اش بوده اســت. ادعایی که خیلی زود رنگ 
باخت و بیشــتر به یک بهانه‌جویی برای توجیه پایان همکاری 
شباهت پیدا کرد. علی تاجرنیا، رئیس هیات‌مدیره استقلال در 
گفت‌وگو با رسانه‌ها صراحتا این موضوع را رد کرد و شفاف ساخت 
که هیات‌مدیره هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره نیمکت تیم زنان 
نگرفته است. واقعیت این است که فاصله فنی و تاکتیکی لیگ یک 
با لیگ برتر، فاصله‌ای نجومی است. مدیران استقلال که رویاهای 
بزرگی در سر دارند، به خوبی می‌دانند که برای رقابت با غول‌های 

لیگ برتر، نیاز به تقویت همه‌جانبه کادرفنی دارند. 
در اين شرايط و در حال حاضر، پرونده انتخاب سرمربی روی 
میز مدیران باز است و نام‌های بزرگی در اطراف این نیمکت جذاب 
شنیده می‌شود. جدا از مریم حسن‌زاده كه سرمربی موفق دو فصل 
اخیر که معمار صعود استقلال بوده و هنوز شانس تمدید قرارداد 
را دارد، مرضیه جعفری، پرافتخارترین مربی فوتبال زنان ایران 
که نامش لرزه بر اندام رقبا می‌اندازد، مریم ایراندوســت، چهره 
شناخته‌شده و سرمربی پیشین تیم ملی که تخصص بالایی در 
جمع کردن تیم‌های پرســتاره دارد و مریم جهان‌نجاتی، مربی 
بادانش و استراتژیست که می‌تواند وزن نیمکت آبی‌ها را بالا ببرد، 

گزينه‌هاي نيمكت استقلال براي فصل آينده هستند. 
اگرچه ســازمان لیگ هنوز تقویم دقیق رقابت‌ها را منتشر 
نکرده، اما نبض فوتبال ایران از همین حالا تندتر می‌زند. استقلال 
با ترکیبی از انگیزه، بودجه مناســب، حمایت مدیران و رویای 
آســیایی، در نقطه آغاز یک راه پرپیچ‌وخم ایستاده است. فصلی 
که در آن دختران آبی نه‌تنها برای پیروزی در مستطیل سبز، بلکه 
برای ثبت نام خود در تاریخ فوتبال ایــران خواهند جنگید. باید 
منتظر ماند و دید در نهایت کدام ژنرال زن، هدایت این ارتش آبی 
را در نبرد بزرگ لیگ نوزدهم و آن دربي تاریخی بر عهده خواهد 
گرفت. تقابلی که بی‌شک، تا سال‌ها در حافظه ورزش ایران ثبت 

خواهد شد.

صدای پای تاریخ در مستطیل سبز

دختران آبی

چهره به چهره

در حالی که هواداران پرسپولیس هنوز در شوک جدایی افشین پیروانی بودند، خبر 
دوم مثل پتکی بر سر سکوهای سرخ فرود آمد؛ سروش رفیعی، مغز متفکر و هافبک خلاق 
ارتش سرخ، به پایان خط رسیده است. این پایان یک همکاری ‌۶ساله است؛ داستانی که 
با پاس‌های طلایی و جام‌های قهرمانی گره خورده بود، حالا در غبار حواشی و تصمیمات 

انضباطی به نقطه پایان رسیده است. 
همه چیز از التهابات اخیر و خروج ناگهانی رفیعی از ایران به مقصد کانادا آغاز شد. در 
روزهایی که سایه جنگ بر منطقه سنگینی می‌کرد، سفر رفیعی در نگاه اول یک تصمیم 
شخصی برای آرامش خانواده تلقی می‌شد اما خيلي زود فشارها آغاز شد و خيلي‌ها خارج 
شدن او از ايران را زير سوال بردند. اما وقتی سوت آغاز تمرینات زیر نظر کریم باقری زده شد 
و جای خالی شماره‌ هفت در زمین خودنمایی کرد، ورق برگشت. باشگاه که پیش‌تر بر نظم 

آهنین تاکید داشت، غیبت او را غیرمجاز خواند و پرونده از یک تاخیر ساده، به یک چالش 
انضباطی پیچیده تبدیل شد. 

باشگاه پرسپولیس برای نشان دادن اقتدار خود، در آخرین روز فروردین حکم سنگینی 
صادر کرد. جریمه ‌۲۰ درصدی برای رفیعی و میلاد محمدی، تنها بخشــی از ماجرا بود. 
وقتی این  ‌۲۰ درصد با جریمه ‌۲۰ درصدی قبلی )به‌خاطر نتایج ضعیف( جمع شد، رفیعی 
با مجموع ‌۳۰ درصد جریمه قطعی و ‌۱۰ درصد تعلیقی مواجه شد. این پیام باشگاه شفاف‌تر 

از هر بیانیه‌ای بود؛ در پرسپولیس جدید، جایی برای بی‌انضباطی نیست. 
سروش رفیعی در این ۶ سال، ۱۲۶ بار پیراهن ســرخ را به تن کرد. او بخشی از هویت 
تاکتیکی تیم بود؛ بازیکنی که با یک حرکت بدن یا پاســی در عمق، ســکوها را به وجد 
می‌آورد. اما حالا، قرارداد رو به پایان او دیگر تمدید نخواهد شد. منابع نزدیک به باشگاه 
تایید کرده‌اند که کادر فنی، دیگر برنامه‌ای برای حفظ او ندارد. حتی اگر رفیعی امروز به 

تمرینات بازگردد، راهی برای بازگشت به قلب این تیم باقی نمانده است. 
این جدایی، فراتر از یک تغییر بازیکن است؛ این پایان یک نسل از ستاره‌های پرسپولیس 
است که در دوران گذار باشگاه، یکی پس از دیگری صحنه را ترک می‌کنند. برای هوادارانی 
که روزگاری با دریبل‌های سروش رویا می‌ساختند، حالا تماشای زمین تمرین بدون او، 

حس غریبی از یک دوران تمام شده را دارد. پرسپولیس به پیش می‌رود، اما جای خالی 
شماره هفت، تا مدت‌ها در ذهن‌ها باقی خواهد ماند.

بعد از پيرواني؛ رفيعي هم از پرسپوليس كنار گذاشته شد

پايان سروش!

اتفاق روز

نازنین دشتی

نگار رشیدی 

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«


